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 عاملیت  امیرکبیردر گفتمان ‌سازی 
 و تحولات اجتماعی ایران

در دوره قاجار

امیرکـبیر یکی از فرزندان ایران است که برای استقلال و 
اعتلای کشور در حمام فین کاشـان بـه شهـادت رسید او در مدت 
سال‌و‌سه‌ماه )39 ماه( در دوران صدارتش توانست نوآوری‌ها و تحولات  سه‌
بزرگی را در توسعة ایران ایجاد کند. به‌طوری‌که هری‌‌ک از آن اقدامات زمینه‌ساز 
جریان‌های تحولی مهمی در کشور شد. گرچه این تحولات مانند توجه به علوم 
و فناوری‌های نوین، مدرن‌کردن سیستم آموزشی، توسعة صنعت و امور نظامی، 
قانون‌مدار‌کردن امور دیوانی و اداری کشور مبارزه با فساد، استقلال‌طلبی و مبارزه با 
 دخالت‌های کشورهای استعماری، مبارزه با تجزیه‌طلبی‌ها و گروهک‌های انحرافی و ...

همه توانستند مسیر و جهتی را به‌ سمت‌و‌سوی ترقی‌کشور باز کنند اما غیبت امیر 
به‌واسـطة شهادتش و عدم‌هدایت مستقیم مشکلات شرایط او، این حرکت کُند و 
گاهی باعث انحراف از مسیر و اهداف اصلی مد‌نظر شد. عاملیت امیر در تحولات 
اجتماعی در جایی‌که با ایجاد ساختار همراه شد، موثرتر و اثر‌بخش‌تر واقع گردید 
و باعث ایجاد جریان و گفتمان اصلاحی و تحولی در جامعه شد. به‌طورمثال ایجاد 
دارالفنون که منـجر به تأسـیس وزارت عـلوم در سـال ‌۱۲۳۷هـ.‌ش گـردید ابتدا 
به توسعة آموزش عالی با تأسیس مدرسة عالی طب و مدرسة عالی حقوق )۱۳۱۷ 
و ‌۱۳۱۸هـ.‌ق( انجامید و نـیز تأسیس روزنامة وقایع اتفاقیه در سال ‌۱۲۲۹هـ.‌ش و 

 نهضت ترجمه و توسعة چاپ و نشر در کشور گفتمان و ساختاری ایجاد کرد که
زمینة تحول ساختاری در حوزة آموزش در جامعه شد. گـرچه با تأخیری حدود 

 پنجاه‌و‌دو‌سـاله تا )‌۱۲۸۹هـ.‌ش( تأسیس وزارت معارف و اوقاف و صنـایع
 مستظرفه به‌سر‌انجام رسید و زمینه‌ای برای تأسیس مدارس مشابه جدید

و به‌ویژه در بخش آموزش عمومی در سراسر کشور شد. به‌طوری‌که 
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در سال‌های بعد یعنی در سال ۱۲۹۰هـ.‌ش به تصویب قانون 
معارف منجر شد و حتی شاید بتوان گفت زمینة ذهنی برای امین‌الدوله 

صدراعظم فرهنگ‌دوست را جهت حمایت سیاسی از میرزا‌حسن‌رشدیه برای 
تأسیس مدارس نوین ابتدایی در تبریز و تهران در سال ۱۲۷۶هـ.‌ش مهیا نمود 

و خود گفتمانی برای توسعة آموزش عمومی در کشور شد. به‌نظر می‌رسد تأسیس 
دارالفنون همزمان با بازگشت فارغ‌التحصیلان اعزامی از فـرنگ، تأسیس روزنـامه 
اتفاقیه و توسعة صنعت چاپ و نشر و ترجمه و فضای گفتمانی و ساختاری مناسبی 
برای نهضت مشروطه را در سال ۱۲۸۵هـ.‌ش فراهم کرد. گرچه تحولات اجتماعی 
به‌صورت تک‌عامـلی حـاصل نمی‌شـود و شبـکه‌ای از عوامل درونی و بیرونی باعث 
 ایجاد آن‌ها خواهد شد و قطعاً نهـضت مشـروطه از این قاعده مستثنی نیست ولی

می‌توان گفت که این پدیده‌ها و ایجاد فضای رسانه‌ای )روزنامه‌نگاری( در کنار فضای 
آموزشی و فرهنگی متأثر از تحصیل‌کردگان جدید در آن دوران، به‌طور قطع و یقین 
از عوامل مؤثر در نهضت مشروطه بود و می‌توان آن‌ها را از دستاوردهای اصلاحات 
امیرکبیر به‌شمار آورد، گرچه به‌نظر می‌رسد این عاملیت امیر در مبارزه با فساد 
اداری و دربار و مبارزه با استعمار روس و انگلیس به‌علت آنکه ساختاری و نهادینه 
نشد و از طرفی قدرت شبکه‌ای فساد حاکمیت قاجار و درهم تنیدگی آن با استعمار 
دستاوردی  نتوانست  و  بود  گفتمان‌سازی  و  نهادینـه‌سازی  این  از  مانع  خارجی 
 ماندگار و مؤثری داشته باشد و حتی نهضت مشروطه هم توسط همین شبکة فساد

به انحراف کشیـده شـد و باعث عدم‌ نهادینه‌سازی قـانون در سـال‌های بعد گردید و 
خود و چالشی شد که شهادت امیر در آن دوران و جریان استبداد صغیر و جریانات 
مشابه متأثر از آن گردید. در واقع می‌توان امیرکبیر را کنشگری اجتماعی و سیاسی 
دانست که به‌دلیل جایگاه و شخصیت و خصایل فردی توانست در حوزة آموزش، 

کنش‌های فردی را به‌ساختار تبدیل و نهادینه و ماندگار نماید. روحش شاد.

غلامرضا حمیدزاده*

سخن سردبیر


